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محمدرضا خوشدل*| ميرزا 

قزوينى  عارف  بوالقاسم  ا
(1261 - يكم يا دوم بهمن 
1312 خورشيدى) در يكى 
و  پرالتهاب ترين  از 
تاريخ  ادوار  حساس ترين 
ايران و در ميانه و اوج انقلاب 
مشروطه پا به دنيا گذاشت. انسان موجودى 
هوشمند است كه در شكل گيرى شخصيت و 
روحش عوامل بسيارى نقش دارند و هر اتفاق مهم 
مى تواند در ذهن او خاطره اى را شكل دهد و گاهى 
اين تا پايان زندگى اش روى رفتارهاى او اثرگذار 
باشد. از سويى از كسانى كه پيرامونش به عنوان 
مربى و دوست و رفيق قرار دارند تا محيط اجتماعى 
و تحصيلى و ... نقش هاى پررنگ و بعضا كم رنگى در 
خاطرش به  جا مى ماند. عارف قزوينى نيز از اين امر 
مستثنا نيست و شرايط تاريخى و اجتماعى و 
سياسى و فرهنگى روزگارش از سويى و محيط و 
افراد پيرامونش در شكل دهى به زيست و آثار اين 

شاعر و تصنيف ساز ايفاى نقش كردند.

 آغاز انزوای هنرمند

پدر ميرزا ابوالقاسم، ملاهادى وكيل بود و عارف در 
دوران خردسالى و نوجوانى، زمانى كه قادر بود خوب و 
بد را از هم تميز دهد، از پدر وكيلش چنان رفتارهايى 
زشت و به دور از شئونات انسانى مى بيند كه به كلى 
از او بيزار مى شود و جالب است كه او را به وكيلان 
دوره چهارم مجلسى تشبيه مى كند كه همه با زد و 
بند و پدرسوخته بازى و سفارش و دست كارى دربار 
و ... مهندسى شده وارد مجلس شدند. همچنين به 
دليل رابطه نامطلوبى كه بين پدر و مادرش مى ديده، 
زندگى خود را به جهنمى ترسناك تشبيه مى كند. 
او در شرح زندگى خود مى نويسد: «[پدرم] مرا يك 
عمر دچار زندگى ننگينى كرده است كه هر ثانيه آن 
مرگ مجسمى است در اين محيط مسموم. پدرم 
داراى شغل وكالت بود. من از طفوليت حس كرده 
بودم كه اين اسم (وكالت) مورد نفرت مردم است. 
پس از عمرى تجربه كه از اوقات كودكى اين اسم 
ننگين در گوش و مغزم جاى گرفته است، حالا خوب 
فهميده ام كه هركه داراى اين شغل شد از هيچ گونه 

خيانت كارى اى مضايقه نخواهدكرد [...]»
يادآور شوم كه در روزگارى كه عارف تحت تعليم و 
تربيت قرار گرفت، نوع آموزش و پرورش به شكل 
كنونى و حتى دوره سلطنت رضاشاه نبود و اغلب 
يا تعليم خانگى مى ديدند يا از طريق مكتب خانه ها 
آموزش هاى اوليه را فرامى گرفتند. عارف در كودكى 

و سن تعليم و تربيت، خوش نويسى را نزد شيخ رضاى 
خوش نويس و شيخ على شالى معروف به سكاك و 
محمدرضاى كتابفروش فراگرفت. اين اولين گام 
زندگى عارف در به انزوا كشيده شدن روح شكننده و 

طبع لطيف او بود.

 جور این قدر به یک تن تنها نمی شود

از ديگر لطمات و ضربات روحى اى كه به عارف وارد 
مى شود اين است كه با هركه نرد رفاقت مى بازد و با 
او علقه و رابطه عاطفى و دوستانه برقرار مى كند، آن 
شخص به نحوى پا از جهان فانى به ديار باقى مى گذارد 
كه خود عارف مى گويد: «طبيعت با من معامله غريبى 
كرد. با چند نفر دوست شدم كه هركدام برايم بهتر از 
برادر بودند. خود را كشتند و هركدام به نوبت روزگارم 
را تيره و تار كردند.» اولين دوست عارف كه به زندگى 
خود پايان داد مرتضى خان، نوه حاجى ملاوهاب 
بهشتى، از علما و مجتهدان بزرگ قزوين و از دوستان 
دوران كودكى و مكتب و مدرسه او، بوده است. او 
دومين دوستش را محمدرفيع خان نام مى برد كه 
نزديك به 8 سال رفيق گرمابه و گلستانش بوده و اين 
مدت دائم در منزل محمدرفيع خان استراحت مى كرده 
و با او حشر و نشر داشته است.  سومين دوستش، 
عبدالرحيم خان، در ژاندارمرى استخدام و بنا به نوشته 
عارف، جوانى فوق العاده ايراندوست و رشيد بوده 
است. عبدالرحيم خان در بيست وپنج سالگى از عارف 
مى خواهد او را از ژاندارمرى بيرون بياورد. خودكشى او 
ضربه روحى مهلكى به عارف مى زند، در حدى كه در 
غزلى پس از اين اتفاق مى سرايد: جور اين قَدَر به يك 
تنِ تنها نمى شود/ گويى اگر كه مى شود حاشا نمى شود. 
وقتى اين حوادث و اتفاقات را كنار شرايط خانوادگى و 
زندگى خانوادگى پرحاشيه عارف در كودكى و نوجوانى 
و جوانى او قرار دهيد، ملاحظه خواهيد كرد چه ضربه 
هولناكى به روح لطيف و شاعرانه او خورده است. كار 
به جايى مى رسد كه او ديگر از انس و الفت با آدم ها 

مى هراسد و به انزواى بيش ازپيش خويش فرو مى رود 
و براى خلوت و تنهايى هايش به گربه اى پناه مى برد و 

آن حيوان را رفيق ايام تنهايى خويش مى سازد.

 شاعری که در صدر شاعران روزگار مشروطه بود

عارف در روزگار پرالتهاب انقلاب مشروطه زندگى 
مى كرد، روزگارى كه به جز او شاعران ديگرى چون 
مرحومان ملك الشعرا بهار و وحيد دستگردى و 
ميرزاده عشقى و ايرج ميرزا و اشرف الدين گيلانى 
نسيم شمال مى زيستند. در آن دوره بر خلاف دوره 
صفوى، عمده ترين وسيله رواج شعر در بين مردم 
قهوه خانه ها و شب نشينى هاى فاميلى و بعضا در 
بين كاروان هاى زيارتى و ... نبود و اين كار بيشتر 
بر عهده جرايدى بود كه تازه پا به جامعه در حال 
مدرن شدن ايران گذاشته بودند. اما آنچه سبب 
شده بود آثار ادبى عارف بلافاصله پس از توليد، سر 
از كوچه و خيابان و ميانه مردم درآورد، شاخصه هاى 
مهمى بود كه در آن ها وجود داشت ازجمله اينكه 
او تصنيف سرا بود و به دليل قريحه ناب ادبى اى كه 
داشت به تصنيف هايش در حد شعر تعالى بخشيده 
بود و ازآنجاكه تصنيف هايش وطنى بودند و آن 
زمان بيشتر مردم در اوج هيجانات ميهن دوستى 
قرار داشتند، اين آثار را خوانندگان خوش صدا با 
موسيقى جذاب مى خواندند و با صفحه و از طريق 
راديوى تازه به ميدان آمده پخش مى شد، در نتيجه، 
تصنيف هاى عارف بيش از اشعار ديگر شاعران در 
دل مردم جا خوش مى كرد و بر زبان ها جارى مى شد.

استاد دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى بر اين عقيده  
است كه براى كسب جايگاه شاعر ملى شدن، صرفا 
داشتن قريحه شاعرى يا فقط برخوردارى از سواد 
و اطلاعات سياسى و تاريخى و اجتماعى و ... كافى 
نيست بلكه همه اين ها در كنار يكديگر است كه به 
يك شاعر در نزد مردم جايگاه شاعر ملى مى دهد. 
ايشان بر اين عقيده  است كه عارف اگرچه در شعرش 

ترك هاى اولايى وجود دارد، برخلاف ديگر شاعران 
دوران مشروطه كه همه شاعر مضمون و نوعى 
انديشه اند و از سوى معنى به سمت صورت حركت 
مى كنند، عواطف و احساسات لطيف او ساخت و 
صورت كار را به وجود مى آورد و به هيچ روى در بند 
مسائل صورت نيست. از اين  رو، بايد عارف را در صدر 
شاعران مشروطه قرار داد. در واقع، ساختمان جمله 

در شعر او تابعى است از هيجانات عاطفى.
در شعر شاعران دوره مشروطه و هم عصر با عارف، مثل 
ايرج و سيد اشرف الدين و ... سادگى و روانى چنان زياد 
است كه در مواردى شعرشان را به نثر نزديك كرده 
است. استاد دكتر شفيعى بر اين باور است كه عارف 
نه تنها نظم طبيعى جمله را غالبا به هم زده كه در 
اصول موسيقايى شعر «ترك اولا»هايى دارد كه فقط 
در كارهاى عشقى نظير آن را مى توان ديد. با اين  حال، 
اين ضعف را هيجانات عاطفى فوق العاده بالا پر مى كند 

و مخاطب را جذب خود مى كند.

 تصنیف سازی علیه خودکامگان

اگر بتوانيم خود را به آن روزگار و هيجانات و غلياناتى 
كه بر جامعه ايرانى حاكم بود ببريم و شرايط 
و موقعيت ايران را به لحاظ سياسى و فرهنگى و 
اجتماعى و ... درك كنيم، متوجه خواهيم شد كه 
يك تصنيف عارف كه در وصف وطن و وطن دوستى 
از يك صفحه گرامافون در خيابانى پررفت وآمد در 
تهران پخش مى شده است، تا چه ميزان بر هيجانات 
مردم اثربخش بوده است. چه بسا حكام زورگو و 
عواملشان هم با شناختى كه از ملت ايران داشته اند 
و مى دانسته اند گستره نفوذ كلام بر مردم هنگامى 
كه به شعر درآيد چقدر است، همواره از اين قبيل 
هنرمندان در هراس بوده اند. تصانيفى هم كه عارف 
مى سروده، چنان تعالى بخش بوده است كه كم از 
شعر نداشته و از سوى ديگر به موسيقى و صداى 
خوش هم مزين مى شده است. از همين رو، يك 
تصنيف قادر بوده است هيجانات ملى يك ملت را 
به شور درآورد و براى حكام و عواملشان خطرآفرين 
باشد. اينجاست كه وقتى به زندگى شاعران وطنى 
آن روزگار مراجعه مى كنيم، جز زندان و تبعيد و 
اعدام و حصر و بگيروببند چيز ديگرى در سرنوشت 

نهايى شان نمى بينيم.
عارف در انعكاس اتفاقات روزگار خودش نقشى مهم 
داشته است اما اطلاعات و سواد سياسى اجتماعى اش 
سطحى بوده و عمقى نداشته است. با اين  همه، 
مى توان او را شاعرى مبارز و ضد ديكتاتورى و موافق 

با آزادى هاى بشرى دانست.
*شاعر و نويسنده و پژوهشگر ادبيات

یادبود

شکوائیه های شاعر ملی
زندگی و زمانه عارف قزوینی به مناسبت سالروز درگذشتش
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غزالـه حسـین پور| ادبياتْ عـلاوه بـر كاركردهاى 

محتوايـى و مثـلا توجـه دادن مخاطـب بـه امور 
اخلاقـى و انسـانى، مى توانـد نيـاز مخاطـب بـه 
زيبايـى را نيـز ارضـا كنـد. بـه عبارتى يك شـعر 
يـا داسـتان كوتاه يـا رمـان مى توانـد زيبا باشـد 
و ژرف نيـز حتـى مى توانـد ژرفـاى محتوايـى 
نداشـته باشـد اما زيبا باشـد. اما زيبايى چيست 
و در ادبيـات چـه تعريـف و جايگاهـى دارد؟ يك 
متن ادبـى چگونه احسـاس زيبايى القـا مى كند 
و باعـث مى شـود آن را زيبـا توصيـف كنيـم؟ 
انديشـمندان و نظريه پـردازان هنـر و ادبيـات 
ديدگاه هايـى در ايـن بـاره عرضه كرده انـد. براى 
نمونـه افلاطـون نسـبت و تناسـب را «زيبايـى» 
مى داند و معتقـد اسـت زيبايى روى زميـن بايد 
عكسـى از زيبايـى آسـمانى باشـد. بـا ايـن نگاه، 
اشـتراك ميان زيبايى آسـمانى و زيبايـى مادى 
زمينى تناسب اسـت. در انديشـه افلاطون شىء  
زيبا متناسـب اسـت و تمام چيزهايى كـه در آن 
شـىء وجود دارد بـا هم تناسـب دارنـد. از طرف 
ديگر شـىء متناسـب بايد با بيننده هم تناسـب 
داشـته باشـد و نسـبتى هم بـا زيبايى آسـمانى 
برقرار كند. بنابراين تناسـبْ اصل زيبايى اسـت. 
بـه نظـر مى رسـد عمـوم بحث هايـى هـم كـه 
در تاريـخ انديشـه و هنر دربـاره زيبايـى صورت 
گرفتـه اسـت، كمابيـش حـول هميـن موضـوع 
مى گردنـد. با ايـن  همـه، ديدگاه هـا در ايـن باره 
گوناگون اسـت و نمى شـود بـه يك وحـدت نظر 

رسـيد.

 رندی به مثابه زیبایی

ادبيـات مى توانـد منعكس كننـده زيبايى باشـد 
امـا ايـن اعتقـاد هـم وجـود دارد كـه ادبيـات 
خـودش زيباسـت. عليرضـا سـميعى، شـاعر و 
نويسـنده، مى گويد: بنيادِ زيبايىِ هنر اين اسـت 
كـه يـا خـود زيباسـت يـا نشـان دهنده زيبايـى 
اسـت. گاهـى نثـر مـا زيباسـت و از آرايه هـاى 
ادبى به خوبـى بهره برده اسـت. گاهـى نيز بدين 
وسـيله يا فارغ از آن، يـك زيبايى بيرونـى مانند 

يـك منظـره از طبيعـت را وصـف مى كنيـم.
او ادامـه مى دهـد: نكته ديگـرى كه مى تـوان به 
آن توجـه كرد اين اسـت كـه در ادبيـات، زيبايى 
هنگامى محقق مى شـود كـه ارائه آن به شـكلى 
هنرمندانه صـورت گيـرد. وقتى 2 نفـر در هواى 
سـرد قدم مى زننـد، يـك راه براى اعلام سـردى 
هـوا ايـن اسـت كـه بگوينـد «چقـدر هوا سـرد 
اسـت». ايـن بهـره بـردن از يـك گـزاره خبـرى 
اسـت و رويكردى هنرمندانه و زيبامحور نيست. 
راه ديگر اين اسـت كه آن 2 نفر دسـت در دست 
يكديگـر بگذارنـد تا از ايـن طريق، سـرما منتقل 

و درك  شـود. منظـور ايـن اسـت كـه به شـكلى 
هنرمندانـه آن گـزاره عرضـه شـود تـا امـر زيبـا 

تحقـق پيـدا كند.
آنچـه سـميعى بـه آن اشـاره مى كنـد تحقـق 
زيبايى در شـكل و فرم اثر هنرى -در اينجا شـعر 
و داسـتان و رمان- اسـت، امـا زيبايـى در عرصه 
محتـوا نيـز رخ مى دهـد: وقتـى نمايشـنامه اى 
از برنـارد شـاو مى خوانيـم، در آن نوعـى رنـدى 
و تيزذهنـى و دريافـت فوق العـاده اى از جهـان 
پيرامـون مى بينيـم كـه انسـان عـادى -كسـى 
كـه هنرمنـد نيسـت- از ايـن رنـدى بى بهـره 
اسـت. رويارويـى بـا ايـن مسـئله بـه مخاطـب 
لـذت مى دهـد و هميـن لـذت ناشـى از برخورد 
با زيبايى اسـت. ايـن رنـدى و تيزذهنـى جزوى 
از ادبيـات اسـت. يعنـى خصلت هايـى وجـود 
دارنـد كـه محتوايـى محسـوب مى شـوند امـا 
همچنـان ادبـى هسـتند. در سـوى مقابـل، 
مـا زيبايى هـاى مطلقـا ادبـى ماننـد صنايـع و 
آرايه هاى ادبـى را داريـم. اين نويسـنده و منتقد 
تأكيد مى كنـد: نوعى زيبايى هسـت كه مختص 
ادبيـات اسـت، چيـزى كـه در مجسمه سـازى و 
موسـيقى و نقاشـى و ديگـر هنرهـا نمى يابيـم 
و آن رنـدى نويسـنده اسـت. ايـن رنـدى لـذت 
زيبايى شناسـانه اى بـه مخاطـب مى دهـد كـه 

تنهـا ادبيـات از پـس ارائـه آن برمى آيـد.
سـميعى تصريح مى كنـد: اما صرف نظـر از بحث 
زيبايـى، ادبيات مـا را بـه انسـان هايى باهوش تر 
تبديـل و در برابـر جهـان و درك آن آماده تـر 
مى كند. وقتى در رمـان «بينوايان» بـا زنى فقير 
روبـه رو مى شـويم كـه ناچـار مى شـود موهـاى 
خود را بفروشـد، صحنـه زيبايى نديده ايـم اما به 
درك جزئى تـرى از فقـر رسـيده ايم كـه اگر هم 

امـر زيبايى نباشـد، ما را بـه يك موضوع انسـانى 
حسـاس كرده است. ارسـطو معتقد اسـت وقتى 
كسـى نمايشـى را مى بينـد، تصفيـه درونـى 
مى شـود. ادبيـات مـا را بـه يـك انسـان ديگـر و 
خواندن شـعر و داسـتان و نمايشـنامه خـوب ما 
را بـه انسـانى آماده تـر براى فهـم جهـان تبديل 

مى كنـد.

  مشــکل اصلی هنر، نجــات زیبایــی از ذائقه

سرمایه دارى است

 وحيده ابراهيم زاده، داسـتان نويس و دانشـجوى 
دكترى فلسـفه معاصر، در پاسـخ به اين پرسش 
كه با توجه بـه تفاوت نـگاه جريان هـا و مكتب ها 
اساسا چه داسـتان و شعرى زيباسـت، مى گويد: 
قطعـا «زيبـا» قاطـع و يگانـه نيسـت. اختـلاف 
نظـر مكاتـب فلسـفى و هنـرى بـر سـر امـر زيبا 
هنـوز بـه پايان نرسـيده اسـت و بـه قـول كانت، 
دشـوارى صحبـت از امـر زيبـا از آنجاسـت كـه 
مربـوط بـه قـوه ذوق اسـت. امـا بـراى پاسـخ به 
ايـن پرسـش كـه چـه وقـت امـر زيبـا در شـعر 
و داسـتان انجـام شـده و بـه كمـال هنـرى اش 
رسـيده اسـت، مى تـوان گريـزى بـه 3 تـا از 
مشـهورترين نظريات در اين حوزه زد: هنر را گاه 
رابطه نسـخه هنـرى بـا واقعيـت دانسـته اند كه 
بـه «نظريه بازنمايى» مشـهور اسـت و ريشـه در 
محـاكات افلاطونـى دارد. گاهى هنـر را فرانمود 
يـك حالت دانسـته اند كـه بـه «نظريه بيـان» يا 
«فرانمايـى» شـهرت دارد و گاه نيـز هنـر را فرم 
خوب دانسـته اند. به نظر من داسـتان يا شـعرى 
را مى تـوان زيبـا ناميـد كـه عاطفـه مخاطـب از 
آن اثر، جـواب مثبت يـا منفـى بگيـرد. در واقع، 
عاطفه اش به چالش كشـيده شـود و مرزهاى آن 

جابه جـا شـود. حـال، ايـن درگيـرى مى تواند به 
هريـك از ايـن نظريه هـاى هنـرى نزديك شـود 

يا تركيبـى از همـه آن ها باشـد.
اين نويسنده مشـهدى در ادامه به نظر تالستوى 
اسـتناد مى كنـد كـه هنـر را اشـاعه دادن و 
برانگيختـن احسـاس دانسـته اسـت. او اضافـه 
مى كنـد: بنابـر ايـن ديـدگاه مى شـود گفـت هر 
شعر و داسـتانى كه مرزهاى احسـاس را جابه جا 

كنـد زيباسـت.
ابراهيـم زاده مى گويـد: مؤلفه هـاى زيبايـى 
در طـول زمـان و بـا تجربـه زيسـتى نويسـنده 
و شـاعر تغييـر مى كنـد يـا در بسـيارى مـوارد 
ذائقـه جوامـع هنـرى كـه مى خواهنـد يـك اثر 
را بـه عنـوان نمونـه خـوب بـالا ببرنـد متغيـر 
اسـت. امـا خوشـبختانه گيرنده هـا و حـواس 
دخيـل در عاطفـه انسـان، همـان 5 حـس ثابت 
و تغييرناپذيـر اسـت. گيرنده هـاى حـواس بـه 
ضدكليشـه ها پاسـخ مثبـت مى دهـد و مـا بايـد 
قائل بـه ايـن باشـيم كـه دنبـال تعريفـات ثابت 
نگرديـم. زيبايـى تعريف ثابتـى نـدارد و نخواهد 
داشـت. مدرنيسـم بـه مـا نشـان داد معيارهـاى 
زيبايى قابـل  تغييرنـد. هنر پست مدرنيسـم هم 
مملـو از شك انديشـى اسـت. پـس هنرمنـد بـه 
دنبـال تعريـف ثابـت بـراى زيبايـى نمى گـردد. 
هنرمند ضد كليشـه عمل مى كند و قـوه ذوقش 

در طـول زمـان پوياسـت.
يكـى از مسـائلى كـه در رابطـه بـا موضـوع ايـن 
بحث مى توانـد مطـرح شـود جايـگاه زيبايى در 
ادبيـات متعهد اسـت. ايـن داسـتان نويس اظهار 
مى كنـد: وقتـى صحبـت از ادبيـات متعهـد بـه 
ميـان مى  آيـد، ذهـن بـه سـمت ايدئولوژى ها و 
نهادهـاى اجتماعى و سياسـى و دينـى معطوف 
مى شـود. در ادبيات، از آنجـا كه ما با نظـام زبانى 
سـر و كار داريم و نظـام زبانى مخاطـب را به طور 
مسـتقيم متوجـه مفاهيـم مى سـازد، نمـود اين 
ايدئولوژى هـا بسـيار پررنگ تـر مى شـود. با يك 
نـگاه ويـژه، ادبيـات متعهد جايـگاه والايـى دارد 
ولى سـؤال اينجاسـت كه بـا تشـتت نظريه ها در 
نهادهـاى اجتماعى، سياسـى، فرهنگـى و دينى 
چـه مى تـوان كـرد. شـايد بتـوان گفـت ادبيات 
متعهـد زمانى زيبا تلقى مى شـود كـه در خدمت 

آگاهى باشـد.
ابراهيـم زاده در پايـان خاطرنشـان مى كنـد: 
شـايد بهتر باشـد سـخن را با اين پرسـش هگلى 
تمام كـرد كـه آيـا هنـر و ادبيـات مى تواننـد در 
جهـان كنونـى سـرمايه دارى بـه حيـات خـود 
ادامـه دهنـد؟ زيبايـى را از زيـر سـايه و ذائقـه 
سـرمايه دارى نجـات دادن، مشـكل اصلـى هنر 

امـروز ماسـت. 

انسان فراروی زیبایی
درنگی بر چیستی «زیبایی» در ادبیات

نگارستان

سیمرغ های خاطره ساز
کدام کارگردانان خراسانی در ادوار گذشته جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفته اند؟ 

همراه با فجر ۹۸

بهروز شــعیبی، کارگــردان جوان 
مشــهدی، از همــان تجربــه اول 
فیلم ســازی اش نگاه هــا را به خود 
جلب کرد. فیلــم «دهلیــز» او در 
سی و یکمین دوره جشــنواره فیلم 
فجــر در ۱۱رشــته ازجمله بخش 
بهترین کارگردانــی، نامزد دریافت 
ســیمرغ شــد. «دهلیز» نتوانست 
ســیمرغ کارگردانی را برای شعیبی 
به همراه داشــته باشــد اما کسب 
ســیمرغ بهتریــن فیلــم در بخش 
نگاه نو، توانســت او را به عنوان یک 
کارگــردان تازه نفس و خــلاق  به 
سینمای ایران معرفی کند. شعیبی 
پنج ســال بعد بــا فیلم ســومش 
«دارکوب» بار دیگــر نامزد دریافت 
ســیمرغ بهترین کارگردانی شــد و 
تعداد نامزدی هایــش در این بخش 
را به عدد دو رساند. او امسال با فیلم 
«روز بلوا» به بخش سودای سیمرغ 
راه پیدا کرده  است؛ فیلمی که شاید 
بتواند ســومین نامــزدی در بخش 
کارگردانی و اولین سیمرغ این بخش 
را برای شعیبی به همراه داشته  باشد؛ 
البته این کارگردان مشــهدی برای 
کســب ســیمرغ باید رقبای قدری 
چون ابراهیم حاتمی کیا، مسعود 
کیمیایی و محمدحســین 

مهدویان را کنار بزند.

ز  ا یکــی  کاهانــی  لرضــا  عبدا
کارگردان هایی اســت کــه معمولا 
فیلم هایش به ســختی مجوز اکران 
می گیرنــد، با این حــال او در ادوار 
مختلــف جشــنواره فیلــم فجــر 
حضور داشته اســت. در میان آثار 
ایــن کارگــردان، فیلم «بیســت» 
خــوش درخشــید و توانســت در 
بیســت وهفتمین دوره جشــنواره 
فیلم فجــر دیپلم افتخــار بهترین 
کارگردانی را برای او به همراه داشته  
باشد. جایزه ای که تنها افتخار او از 
جشنواره فجر محســوب می شود. 
«بی خــود و بی جهــت»، «اســب 
حیوان نجیبــی اســت» و «آدم» 
دیگر فیلم های کاهانی است که در 
دوره های مختلف ایــن رویداد ملی 
روی پرده رفتند اما رهاوردی برای 

کاهانی نداشته اند.

فریــدون جیرانــی در 
اداوار مختلف جشنواره فیلم 

فجر با فیلم هایی چون «شام آخر»، 
«ســالاد فصل»، «خواب زده ها»، 
«صورتی»، «خفگی» و «آشفتگی» 
حضــور داشــته  اســت؛ فیلم های 
متفاوتی که هرکــدام فضای خاص 
خودشــان را در قالب فــرم و بازی 
بازیگــران داشــتند، با ایــن حال 
جشــنواره فیلم فجر تنهــا برای او 
یک کاندیداتوری در بخش سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم نامه و برای فیلم 
صورتی به همراه داشته  است، حتی 
فیلم «قرمز» از آثار ماندگار فریدون 
جیرانی که در هفدهمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست 
دو سیمرغ اصلی بهترین بازیگر زن 
و مرد را از آن خــود کند، در بخش 
کارگردانی توجــه هیئت داوران را 
به خود جلب نکرد. جیرانی در طول 
سال های فیلم سازی اش هیچ زمان 
آن طور که باید، دیده و تشویق نشد 
اما امسال قرار است به  پاس نزدیک 
به چهــار دهه فعالیــت حرفه ای و 
مؤثر در ســینما، از این کارگردان 
سی وهشــتمین  در  خراســانی 

جشنواره فیلم فجر تجلیل شود.

ابراهیم ایرج زاد نیز جزو 
کارگردان های نسل جوان 

مشهدی اســت که با فیلم اول 
خود «تابســتان داغ» توانست نظر 

منتقدان را جلب کند. «تابستان داغ» به 
بخش مسابقه سی  وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر راه پیدا کــرد و با نامزدی در 
۱۳رشته از جمله بهترین کارگردانی، 
رکورددار جشــنواره فجر شد. ایرج زاد 
آن زمان دســتش به ســیمرغ نرسید 
و شاید امید داشــت امسال با راهیابی 
فیلم دومــش «عنکبــوت» به بخش 
سودای سیمرغ، بتواند جایزه بهترین 
کارگردانی را به دست آورد؛ فیلمی که به 
ماجرای قتل های زنجیره ای دهه۷۰ در 
مشهد می پرداخت و بسیاری در انتظار 
تماشای آن بودند اما این فیلم در بخش 
رزرو جشنواره قرار گرفته است و عملا 
شانسی برای حضور در این دوره ندارد.

محمد بزرگ نیــا، کارگردان کم کار 
مشــهدی، یکــی از ســینماگران 
خراســانی اســت که توانسته است 
جایزه بهتریــن کارگردانی را از آن 
خود کند. او ســال۱۳۷۲ ســیمرغ 
بلورین بهترین کارگردانی جشنواره 
فیلم فجــر را برای فیلــم «جنگ 
نفت کش ها» کسب کرد؛ فیلمی که 
براساس واقعه جنگ نفت کش ها در 
خلیج فارس در زمان جنگ ایران و 
عراق ساخته شده  اســت. بزرگ نیا 
در بیست وســومین دوره جشنواره 
فیلم فجر نیز توانســت جایزه ویژه 
هیئــت داوران را با فیلــم «جایی 
برای زندگی»  به دســت آورد. این 
کارگــردان درمجموع شــش فیلم 
سینمایی ســاخته  اســت. آخرین 
فیلم او «راه آبی ابریشم» که فیلمی 
پرهزینه بود، در بیست  ونهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر بــه نمایش 
درآمد و برنده سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه ملی 

شد.

جواد اردکانی، ناصــر ضمیری، هادی 
حاجتمند، نیما اقلیما، مهران احمدی، 
ســعید ســهیلی، کاظم مولایی، امیر 
قــوی دل، راما قــوی دل و ماشــاءا... 
شــاه مرادی زاده، دیگر ســینماگران 
خراســانی هســتند که در دوره های 
مختلف جشــنواره فیلــم فجر حضور 
داشتند؛ کارگردانانی که هرکدام شیوه 
و روش متفاوتی را در فیلم ســازی پی 
گرفته اند و طرفداران خاص خودشان 
را دارند. درمیان آن ها مهران احمدی با 
فیلم «سگ بند» و کاظم مولایی با فیلم 
«گورکن»، شانس حضور در جشنواره 
فیلم فجر امسال را داشــتند اما به هر 
دلیلی فیلم هایشــان از جشنواره کنار 
گذاشته شد تا شــعیبی تنها نماینده 
سینماگران خراسانی در فجر امسال 

باشد. 

را  عطــاران  رضــا 
مخاطبــان ســینما بــا 

بازی هایــش به ویــژه در 
فیلم های کمدی به یاد می آورند 
اما ایــن ســینماگر، کارگردانیِ 
یک فیلــم تحسین شــده را نیز 
در کارنامــه خــود دارد. او در 
سال۱۳۹۰ فیلم «خوابم می آد» 
را کارگردانی کرد که به سی امین 
دوره جشنواره فیلم فجر راه پیدا 
کرد. عطاران برای این فیلم برنده 
سیمرغ بلورین بهترین کارگردان 
بخش نگاه نو شــد و توانست نام 
خــودش را بالاتر از بســیاری از 
کارگردان های مطرح خراسانی 
که هنوز نتوانسته اند به سیمرغ 

دست پیدا کنند، قرار دهد.

ابوالحســن داوودی را می توان یکی 
از ســینماگران پرافتخار خراسانی 
در جشــنواره فیلم فجر دانست. او 
در هجدهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر با فیلــم «مرد بارانــی» مورد 
توجه داوران قرار گرفــت اما اولین 
باری کــه داوودی در بخش بهترین 
کارگردانی، نامزد دریافت ســیمرغ 
شد، به دوره بیست وچهارم و به فیلم 
«تقاطع» برمی گردد. این کارگردان 
خراســانی ســه ســال بعد با فیلم 
«زادبوم» به کارگردانی، نویسندگی 
و تهیه کنندگی خودش در جشنواره 
حضور داشــت؛ فیلمی کــه جایزه 
بهترین فیلــم از نــگاه ملی(پلاک 
طلایی ســیمرغ)، بهتریــن فیلم از 
نگاه تماشاگران و بهترین فیلم نامه 
را بــرای داوودی به همراه داشــت 
امــا اوج کار این هنرمند و کســب 
اولین ســیمرغ کارگردانی توسط او 
به سی وســومین دوره این رویداد و 
فیلم «رخ دیوانه» برمی گردد. «رخ 
دیوانــه» که فضایــی ماجراجویانه 
داشــت، ســیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی و بهتریــن فیلم را از آن 
خود کرد. داوودی بعد از این فیلم، 
تنها یک اثر ساخته است؛ «هزارپا» 
که پرفروش ترین فیلم تاریخ 

سینمای ایران است.

در سال های اخیر، اثر زیادی از مهدی 
صباغ زاده ندیده ایم، امــا او کارگردانی 
است که در دوران ابتدایی جشنواره فیلم 
فجر حضور پررنگی داشته و در همان 
سال ها نیز خوش درخشیده است. تنها 
نامزدی صباغ زاده در جشنواره فیلم فجر 
برای کسب سیمرغ بهترین کارگردانی 
به دوره دهم ایــن رویداد و فیلم «خانه 
خلوت» برمی گردد؛ البته او ۲۰ســال 
بعد برنده جایــزه بزرگ مصطفی عقاد 
برای کارگردانی فیلم «راه بهشــت» از 
بخش بین الملل ســی امین جشنواره 
فیلم فجر شــد. این جایزه به بهترین 
فیلم در بخش بین الملــل با مضمون 
ایمان، امیــد و بصیرت اهدا می شــد.
آخرین حضور صباغ زاده در جشــنواره 
به دوره سی وپنجم بازمی گردد، او در آن 
سال با فیلم «خانه کاغذی» به عنوان 
کارگــردان و «ایتالیــا ایتالیا» 
به عنــوان تهیه کننده 

حضور داشت.

نیما جاویدی کارگردان 
جوانی اســت که تــا امروز 

با هر دو فیلم خود توانســته است 
مورد توجه منتقدان قــرار بگیرد اما 
هنوز نتواسته است ســیمرغ بهترین 
کارگردانی را از آن خود کند. او با اولین 
فیلمش «ملبورن» نامزد دریافت جایزه 
بهترین فیلم و کارگردانی در بخش نگاه 
نو سی  ودومین جشنواره فجر شد که 
درنهایت دستش از گرفتن جایزه خالی 
ماند. جاویدی سال گذشــته با فیلم 
متفاوت «سرخ پوست» راهی جشنواره 
فیلم فجر شد؛ فیلمی که توجه هیئت 
داوران را جلب کــرد و نیما جاویدی 
را در دو بخش  بهتریــن کارگردانی و 
فیلم نامه نامزد دریافت جایزه کرد. او 
این بار نتوانست سیمرغ کارگردانی را 
از آن خود کند اما توانست برنده جایزه 
ویژه هیئت داوران (ســیمرغ بلورین) 
برای کارگردانی و نــگارش این فیلم 
شود. جاویدی امسال به عنوان نویسنده 
در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. او 
با همکاری مجیــد مجیدی فیلم نامه 
«خورشید» را نوشته  است؛ فیلم نامه ای 
که شاید بتواند برای او سیمرغ به همراه 

داشته باشد.

کارگردانی که نادیده گرفته شد

سیمرغ کارگردانی در دستان عطارانشانسی که از دست رفت

درخشش با ۲فیلم

شــکیبا افخمی راد| اگر نگاهی به ادوار گذشــته جشنواره فیلم 

فجر بیندازیــم، آثار تحسین شــده ای به چشــم می خورد که 
کارگردانان خراسانی ســاخته اند؛ آثاری که شــاید نتوانستند 
سیمرغ کارگردانی را برای این هنرمندان به همراه داشته باشند، 
اما مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفتند. از کارگردانان 

پیش کسوتی چون محمد بزرگ نیا، ابوالحسن داوودی و فریدون 
جیرانی تا کارگردانان جوان تری مثل بهروز شــعیبی، ابراهیم 
ایرج زاد، نیمــا جاویدی و رضــا عطاران ازجمله ســینماگران 
خراسانی هستند که با فیلم هایشان در جشنواره فیلم فجر خوش 
درخشیدند. از میان این کارگردانان، امسال تنها بهروز شعیبی 

توانسته است به بخش ســودای ســیمرغ راه پیدا کند. به این 
ترتیب او تنها نماینده  مشهدی است که می تواند سیمرغ بهترین 
کارگردانی را از آن خود کند. با نزدیک شــدن به زمان برگزاری 
جشنواره فیلم فجر، حضور کارگردانان خراسانی در این رویداد 

ملی را مرور کرده ایم.

۲نامزدی برای شعیبی

سیمرغ کارگردانی برای بزرگ نیا

کارگردانان ناکام

جشنواره فیلم فجر تجلیل شود.

مهدی صباغ زاده و یک نامزدیموفق در جشنواره فجر

یک دیپلم افتخار برای کاهانی شهامت گم شدن در جاده  های ناشناخته
در حاشیه نمایشگاه جلدقلمدان در نگارخانه فرزاد

امیرمنصور رحیمیان| برای تعریف کردن ماجرا، از یک اتفاق ساده شروع 
می کنم. لطفا تصور کنید زمین خیس و نم ناک است و باران چندساعتی 
می شود که همین طور نرم می بارد. هوا آن چنان سرد نیست و می توانی پیاده 
تا هرجا که می خواهی، گز کنی. کنار خیابان آسفالت را گرفته ای و سرخوشانه 
قدم می زنی. تااینکه سر کوچه ای صبر می کنی و تصمیم می گیری راه جدیدی 
را امتحان کنی که تا امروز از آن رد نشده ای. نمی دانی آخر این خیابان چه 
چیزی منتظرت است و آیا این کوچه به جایی راه دارد؟ اصلا می شود رد شد 
از پیچ وخمش یا نه؟ می پیچی درون کوچه و هرچه باداباد. ممکن است گُم 
و گِلی بشوی و ممکن است تا مدت ها نتوانی به جاده آسفالت برگردی، ولی 
لذت راه رفتن در مسیر ناشناخته را از دست نداده ای. لازمه زیست هنری هم 
همین است؛ نترسیدن از تجربیات تازه. شهامت روبه رو شدن با چیزهایی که 
تا دیروز با آن ها غریبه بودی.  ولی سوال اصلی این است که این وسط تکلیف 
مخاطبان هنر چه می شود؟ هنرمند به تنهایی و بدون مخاطب، می تواند 
هنرش را پیش ببرد؟  من به تجربه پاسخ این سوالات را این طور می دهم؛ نه، 
نمی شود. نمی شود لطیفه درست کنی و کسی را برای خندیدن به آن متصور 
نشوی. نمی شود کار هنری تولید کنی و نظر مخاطبانت را در نظر نگیری. هنر 
مربوط به تمام آدم هاست و در وجود هرکس تکه ای از آن به ودیعه گذاشته 
شده است، اما جان مطلب اینکه، درست است که مخاطب در آثار هنری 
بسیار مهم است ولی اینکه ما اصول و قواعد کار را بخواهیم براساس فهم 
مخاطب بگذاریم، نه تنها صواب نیست، بلکه باعث رنجش بیننده می شود. 
آن جایی که مخاطب درک می کند این اثر می توانست طور دیگری باشد و 
به خاطر سهولت فهم به این  شکل تغییر ماهیت داده است، آن اثر را طرد 
می کند؛ البته هنرمند آزاد است تا هرزمانی که خواست، بپیچد و از راه خارج 
شود ولی خارج شدن از راه با مردمان، جز گیجی و کج فهمی دوستان، 

عایدی ندارد. 

بسیار دیده ام دوستان هنرمندم که از سبکی به سبک دیگر تمایل پیدا 
کرده  اند یا خواسته اند در کارشان نوآوری کنند -که این اصلا عیب نیست و 
چه بسا لازم هم هست- طی کردن این دوره گذار و امتحان چیزهای تازه 
با مخاطبان، تنها به گیجی و نامفهوم پنداریِ آن ها انجامیده است. کارهای 
اکرم پیله چیان در این نمایشگاه از این دست بودند. برایم بسیار غریب 
بود که این آثار، تولید همان دست و قلم قدرتمندِ نمایشگاه «باچوخه» 
دو سال گذشته است. ضربه ها و پیچش قلم در آثار آن نمایشگاه را مقایسه 
می کردم با کارهای به تماشاگذاشته این بار؛ ضعف در تعریف یک روایت. 
ریزه کاری هایی با روان نویس و راپید درمقابل حرکت های گیج، به هم ریخته و 
اکسپرسیونیستی قلم مو و به هم ریختن عمدی و خودخواسته فرم ها و رنگ ها. 
انگار هنرمند با اصرار و تلاش فراوان سعی می کند چیزی را ارائه کند که در 
وجود خودش نیست. به جز تعداد محدودی از آثار به تماشا گذاشته شده، 
بقیه کارها انگار برای نمایشگاه تدارک دیده شده بود. در همه آن ها نوعی 
شتاب زدگی و عجله در بیان داستان دیده می شد. تجربه سبک های تازه، 
منتهی به نمایشگاه. به نظر می رسد که هنرمند رفته است تا چیزهای جدید 
را تجربه کند و پنجره ای هم باز کرده است رو به مخاطب تا ببیند که چطور 
در راه پرپیچ وخم به زمین می خورد و گِلی می شود. از این نکته هم نباید 
غافل شد که یک اثر هنری به هر شکلی که باشد، مشتری خودش را دارد ولی 
هنرمند باید این سوال را همواره از خودش بپرسد که قصدش از جمع کردن 
تعدادی اثر تحت یک عنوان و به معرض تماشا گذاشتن آن ها، چیست؟ با این 
نمایشگاه می خواهد چه بگوید. آیا قصدش فقط به تماشا گذاشتن کارهای 
جدیدش است، آن هم هر کاری و به هر شکلی، به هرحال به شهامت و 
جسارت اکرم پیله چیان، آفرین می گویم و پیشنهاد می کنم تا دوم بهمن حتما 
سری به نگارخانه فرزاد واقع در سجاد، گلریز۲ بزنید. «جلدقلمدان» را باید از 

نزدیک تر دید.

رضا زوزنی| تخريب بافت قديمى  محله هاى اطراف حرم مطهر 

رضوى، يكى از حسرت هاى شهروندان مشهدى است؛ بافتى 
كه بعضى بناهاى موجود در آن، قدمتى چندصدساله داشتند 
و الان كمتر از انگشتان دو دســت از آن ها باقى مانده است. 
در آغاز تخريب كه طرح «بهسازى ونوسازى پيرامون حرم» 
نامگذارى شده بود، كمتركسى درك مى كرد كه چه بلايى بر 
سر هويت مشهد مى آيد اما الان با گذشت بيش از دو دهه از 
اجراى اين طرح، چيزى جز زمين هاى خالى و بناهاى مخروبه 
نمانده است. روزبه روز ساختمان هاى سربه فلك كشيده در 
اطراف حرم امام هشتم(ع) بيشتر مى شود؛ ساختمان هايى كه 
جلوى گنبد طلايى امام رضا(ع) را گرفته اند و زائران و مجاوران 
براى ديدن بارگاه رضوى، از يكى دو خيابان پايين تر بايد گردن 
بكشــند. هرچند مجريان و عاملان طرح بهسازى ونوسازى 
دلايلى بــراى قلع وقمع ابنيه تاريخى دارنــد، هرچه جلوتر 
مى رويم، ابعاد فاجعه بار و آسيب زننده به هويت مشهد بيشتر 
خودنمايى مى كند. اين اتفاقات، فعالان اجتماعى را برانگيخته 
است تا با واكنش نشان دادن به اين موضوع، جلوى تخريب 
خانه هاى ديگر را كه در بافت هاى مجاور قرار دارند، بگيرند. 
فيلم سازان و مستندســازان هم به جمع آن ها پيوسته اند و 
با ساخت فيلم در نوع خود، دردى را فرياد مى كنند. هادى 
معصوم دوســت، مستندساز تهرانى اســت كه مستندى با 
عنوان «روزى كه رفت» ساخته است. معصوم دوست بعد از 
اينكه فيلمش در سيزدهمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
به نمايش درآمد و در دو بخش «بهترين نويسنده گفتار متن 
و گوينده» و «بهترين موسيقى» نامزد شد، براى نخستين بار 
اثرش را در مشهد به نمايش درآورد. اين فيلم همچنين موفق 
شده است در يازدهمين جشن مســتقل سينماى مستند 
ايران، جايزه  ويژه هيئت داوران را براى سازنده اش به ارمغان 
بياورد. يكشنبه شب گذشته جمعى از اساتيد و دانشجويان 
معمارى، شهرسازى و... در سالن اجتماعات كتابخانه عمومى  
قلم مشهد جمع شدند و پس از تماشاى اين فيلم در نشستى 
با عنوان «مكان مقدس و نامكان ها» درباره موضوع «نسبت 

حرم و شهر در تجربه توسعه معاصر» گپ زدند.

 دوگانه هدایت و غلام

«روزى كه رفت»، بيشتر از آنكه يك مستند اجتماعى باشد 
كه نقش معمارى در آن پررنگ است، مستندى عاشقانه است. 
«هدايت گواهى»، متخصص مرمت ابنيه تاريخى كه دلش 
در محله هاى پايين خيابان مشهد جامانده است و پى عشق 
دوران كودكى اش مى گردد، سعى مى كند به مناسبت شغلش 
از تخريب خانه هاى قديمى، كهن و تاريخى محله هاى اطراف 
حرم امام رضا(ع) پيشگيرى كند. دست كم سعى مى كند اگر 
نتوانست مانع تخريب آن ها شود، بخش هاى مهمى  از آن ها را 
به اصطلاح واچينى و در يك بناى ديگر استفاده كند. هدايت 
در خلال كارش با فردى به نام غلام آشنا مى شود كه نقش 
مهم و تاثيرگذارى در داستان فيلم دارد. غلام، تخريب چى 
است. او مأمور تخريب بناهاست. هرازگاهى غلام با هدايت 
تماس مى گيرد و او را براى بازرســى خانه هايى كه دستور 
تخريبشان را گرفته است، فرامى خواند. درواقع غلام شغلش 

اين است كه همه خانه هاى اطراف حرم را بكوبد تا جايشان را 
به ساختمان ها، هتل ها و پاساژها بدهند. هدايت هم در حفظ، 
مرمت و نگهدارى بناهايى مى كوشــد كه قدمت و معمارى 
دارند. در اين مستند كه از زاويه نگاه هدايت، روايت مى شود، 
به بهانه مرور خاطرات قديمى  او به مشهد قديم هم سركى 
كشــيده مى شــود. در اين ميان ظرفيت هاى بافت قديمى  
مشــهد هم تا  اندازه اى به تصوير كشيده مى شود و مخاطب 
با ديدن تصاوير تخريب و تصاوير تاوركرين ها و اسكلت هاى 
فلزى به جاى ايــن بناهاى قديمى ، درمى يابــد كه به بهانه 
توسعه شهرى چه چيزى را از دســت داده است. در خلال 
فيلم مى توان به اجراى طرح طاش(طرح  انديشه شهر) كه از 
اوايل دهه70 در مشهد براى بهسازى ونوسازى پيرامون حرم 
مطهر آغاز شده است، نقدهايى وارد كرد. همچنين گريزى 
زد به اجراى طرح «مشهد دوست داشتنى» كه سعى مى كرد 
به شكلى كاريكاتورى مشهد قديم را با بناها و معمارى هاى 

منحصر به خودش به نمايش بگذارد.

 انسان بدون احساس تعلق

هادى معصوم دوســت دو ســه سال پيش ســوژه فيلمش 
را در خلال ســاخت ســه گانه اى درباره معضلات مشــهد 
يافتــه اســت. او فيلم بــردارى «روزى كه رفــت» را يك 
ســال ونيم پيش آغــاز كــرد و به خاطر گســتردگى كار، 
مدام به مشــهد مى آمــد. خــودش مى گويــد توليد اين 
مستند، بسيار زمان بر بوده اســت. به گفته معصوم دوست 
افرادى مانند غلام كه كارشان تخريب است، آگاهى درباره 
آنچه بايد تخريب كننــد، ندارند: «او يك پيمانكار ســاده 
اســت و دارد كارش را انجام مى دهد. از جايى كه ارتباط او 
با هدايت سروشــكلى دوستانه و انســانى مى گيرد، تلاش 
مى كند تاجايى كه برايش امكان دارد، به دوست مهندس و 

مرمت كارش كمك كند.»
به نظر معصوم دوست، اين فيلم براى همه آن هايى است كه 
هويت و شهر و كشورشان را دوست دارند: «بناها تا جايى براى 
من مهم هستند كه به انسان ها گره خورده باشند. مهم ترين 
ارتباطى كه بناها با انسان ها دارند، عشق است. عشق انسان ها 
به يكديگر، به اشــيا و به هر چيزى، باعث مى شــود هويت 

پديد آيد. هويت هم احســاس تعلــق را افزايش مى دهد. 
ما اگر به چيزى احســاس تعلق نكنيم، به افراد خطرناكى 
تبديل خواهيم شد كه هر چيزى دم دستمان باشد، تخريب 
مى كنيم. هر چيزى كه همسو با منافعمان نباشد، تخريب 
مى كنيم. اينكه ما به شهر و محل زندگى مان عشق بورزيم، 
اينكه به اطرافيانمان عشــق بورزيم يا به تاريخ و هويتمان 
عشق بورزيم، باعث مى شود آدم هاى باثباتى باشيم و كمتر به 

يكديگر آسيب بزنيم.»

  مساله شهرسازی اقتصاد نیست

در بخش دوم نشست «مكان مقدس و نامكان ها»، ثمر صارمى 
پژوهشــگر دوره  دكترى انسان شناسى شــهرى دانشگاه 
مونترال، درباره يكى از تحقيق هــاى خود با موضوع«بافت 
مشهد از 1307 تا 1357»  ســخن گفت. او در تشريح اين 
تحقيق به مشــخصات فضايى نامكان هــا و مكان مقدس 
پرداخت. صارمى در بررسى چگونگى ايجاد نامكان ها در شهر 
مشهد گفت: به نظر مى رسد ثروت باعث همه اين اتفاقات 
شده اما فقط مســاله اقتصاد نيست، مشكل انتخاب شيوه و 
نوعى از اقتصاد است كه بر پايه آن مجبوريم شيوه اى خشن و 

تخريبى را در جوار مكان هاى مقدس اعمال كنيم.  
به نظر اين دانش آموخته دانشگاه مونترال مى توان با مرمت 
آثار تاريخى به درآمد زايى دست يافت و هيچ بنايى را تخريب 
نكرد اما شــيوه اى كه ما عموما در ايران براى اقتصاد شهر 
برگزيده ايم به ما اين امكان را نمــى دهد كه ابنيه تاريخى 
را مرمت كنيم در حاليكه كشــورهاى اروپايى مانند يونان، 
اقتصادشان از طريق گردشــگر و مرمت ابنيه تاريخى شان 

مى چرخد.  
به گفته او بر خلاف آنچه كه تصور مى  شود بناهاى تاريخى 
و قديمى زيادى پيرامون حرم مطهر رضوى بوده است كه به 
مرور تخريب شده است:« محله هاى مشهد تقريبا تا اواخر 
دوره قاجار تغييرى نكرده است. اما تخريب ها و تغيير بافت 
از اواخر دوره قاجار آغاز مى شود. اطراف حرم مطهر رضوى 
ابنيه تاريخى و باقدمت فراوانى داشته است كه بخشى از آن 
در دوره پهلوى اول و بخش ديگــر آن در دوره هاى بعدى 

تخريب شد.»  
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روزگار سپری شده مشهد
گپ وگفت جمعی از معماران و شهرسازان درباره بافت قدیمی  شهر، به بهانه اکران فیلم «روزی که رفت»

گروه هنر| دانشــگاه علم  وصنعت تهــران به منظور 

گراميداشــت ياد محمدقاســم اخوى يان، آخرين 
استاد تيشــه دارى و آجرتراشى خراسانى، مجلس 
يادبود برگزار مى كند. اين مراســم چهارشنبه دوم 
بهمن از ساعت14 تا 16 در مسجد شهداى دانشگاه 
علم وصنعت تهران برگزار مى شــود.  محمدقاسم 

اخوى يان، پيش كســوت معمارى و آجرتراشــى، 
متولد ســال1305 در نيشــابور بود. اين هنرمند، 
21دى، به دليــل كهولــت و در نودوسه ســالگى 
درگذشت. او يكى از معدود بازمانده هاى استادكار 
آجرتراش ايران بود كه آجر را وســيله  اى مناسب 
براى زنده نگه داشتن نقش هاى تاريخى مى دانست. 
اخوى يان پس از پژوهش هاى باستان شناســى در 
نيشابور براى نخستين بار طرح استفاده از طرح هاى 
آثار مكشوفه از نيشــابور قديم را روى آجر مطرح 
و اجرا كرد. تكنيك ويژه او فى البداهه كار كردن در 
هنرهاى سنتى بدون پيش فرضى در ذهن و بعد از 
يك تمركز خاص بود تا آنچه در خيال دارد، به ظهور 
برساند. پيكر اين هنرمند پيش كسوت 23دى، در 

آرامگاه مشاهير نيشابور تشييع شد.

طى حكمى ازسوى محمدمحسن مصحفى، معاون 
شــهردار و رئيس ســازمان اجتماعى وفرهنگى 
شهردارى مشهد، صدرا يوسفى، مديرعامل خانه 
هنرمندان مشهد به عنوان معاون فرهنگى وهنرى 
اين سازمان منصوب شد. يوســفى پيش از اين، 
رئيس اداره هنرى ســازمان اجتماعى وفرهنگى 

شهردارى بوده است.
در اين حكم بر ارتقاى آموزش فرهنگ شهروندى، 
ارتقاى كارآمدى فرهنگ ســراها، سامان دهى و 
ارتقاى اثربخشــى تبليغات محيطى، گســترش 
فرهنگ گفت وگــو و تعامــلات ميان فرهنگى، 
افزايش بهره منــدى شــهروندان از برنامه هاى 
فرهنگى  و هنرى شــهردارى، پيگيرى طراحى 

و ســاخت ســازه هاى هنرى با جلب مشاركت 
هنرمنــدان و نخبــگان و همچنيــن برگزارى 
رويدادهــاى هنــرى به منظور تعالــى فرهنگى 
شــهروندان و نشاط بخشى به شــهر با مشاركت 

هنرمندان  تاكيد شده است.
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انتصاب معاون فرهنگی وهنری سازمان گرامیداشت محمدقاسم اخوی یان در تهران
اجتماعی وفرهنگی شهرداری مشهد
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